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خوبید آیا؟
همین اول کلاس همه برپا.
شهروز برو همه رو بگرد.
کیفاشونم بگرد.
هرچی سیب و انار و آدامس و خوراکیه بردار بیار.
خب انقدر بیجنبه بازی جلسه ی قبل در آوردید که الآن مجبورم خودم خوراکیها رو بینتون تقسیم کنم.
شهروز اون جعبه ی گز رو قایم نکن دیدمش خخخخ.
خب حالا مشقاتونم آماده کنید میخوام ببینم.
خب بریم سر مشقا.
شکلک دیدن مشقا.
بابا خب یه کم کمتر شش نقطه کنید دیگه.
یه کلمه رو ده بار خط زدن تا بنویسن.
خب دقت کنید دیگه.
حالا بریم سر درس امروزمون.
از این جلسه دیگه جای نقطه ها رو نمیگمهاااااا.
فقط شماره هاشون رو میگم.
امروز هم پنجتا حرف یاد میگیریم.
اول از ج شروع میکنیم.
برای نوشتن حرف ج باید نقطه های دو، چهار و پنج رو بنویسید.
مثل جارو، جسارت، جسور، جوجه، جوب، جوراب، یاسوج.
حالا چندتا جمله.
جارو دسته دارد.
امیر جوانمرد است خخخ.
در جوب آب است.
جوراب فرهاد پاره است.
خب حالا بریم سر حرف بعد.
حالا میریم سراغ حرف ز.
برای نوشتن حرف ز باید نقطه های یک، سه، پنج و شش رو بنویسید.
حالا چندتا کلمه.
امروز، زنده، روزنه، زن، سبز، سبزی، جایزه، تیز، تیزبین، ستیزه، پیاز، پیتزا.
خب حالا چندتا جمله.
یاسمین پیتزا میپزد خخخ.
امروز بارانی است.
سمانه سیبزمینی دوست دارد.
زهره در زندان است خخخ.
خب حالا حرف بعد.
میریم سراغ حرف ش.
برای نوشتن حرف ش باید نقطه های یک، چهار و شش رو بنویسید.
حالا چندتا کلمه.
آشپز، آش، شهر، شیراز، پشتبام، شامپو، ماش، شام، شبنم.
حالا چندتا جمله.
شهروز شیر آب را بست.
امیر آش دوست دارد.
شبنم دوست شراره است.
تبسم در شهر بروجرد است.
آریا شرور است.
خب بریم سراغ حرف بعد.
حالا حرف ک.
برای نوشتن حرف ک باید نقطه های یک و سه رو بنویسید.
حالا چندتا کلمه.
آشکار، کشک، تشک، پشتک، سکسکه، ساک، ساکت، کیسه، کیک، کویر، کویت.
حالا چندتا جمله.
اکبر آشپز است.
کیارش و کامیار برادرند.
کامیون بار دارد.
کویت کشور است.
کاسه پر از کشک است.
حالا آخرین حرف امروز.
حرف ل.
برای نوشتن حرف ل باید نقطه های یک، دو و سه رو بنویسید.
حالا چندتا کلمه.
لامپ، لاکپشت، لوبیا، لاله، لادن، آلاله، لباس، پلیس، دلاور، زلزله، جلسه،.
حالا چندتا جمله.
ملیسا درس میدهد خخخ.
وحید لیمو ترش دوست دارد.
پریسیما لوبیا پاک میکند.
شهروز پلیس است.
اصغر در جلسه است.
شلوار اشکان مشکی است....
برای امروز کافیه.
حالا بریم سراغ خوراکیها ببینیم شهروز چیا جمع کرده.
وااااااااااااای.
چه قدر زیادن.
یه مدرسه میایید انقدر خوراکی میارید.
مسافرت برید چی کار میکنید پس.
خب ساکت بشینید تا خودم همه رو تقسیم کنم.
اصغر تو هم بشین وگرنه خودکار لای انگشتات میذارمهاااااااااا.
مگه قرار نبود از اون شکلاتها بیاری هان؟
این آخرین فرصته که بهت میدمهااااا.
خب من خوراکیها رو تقسیم کردم.
سهم خودم رو برداشتم که برم.
بقیش رو شهروز قراره بینتون پخش کنه.
پس تا بعد:
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